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  »عرفان يهودي«

  1)قبالا(
  

  2پور اكبر افراسياب دكتر علي
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

  : مقالهچكيده

ت  معناي شريعت شفاهي بوده و بعدها به سنّ بهدر ابتدا. ، تصوف يهودي استقبالاآيين 
سيدن به خداوند اطلاق شده و شامل عرفان نظري و عملي گرديده و باطني براي ررمزي 
هاي گنوسي و ايراني نيز ديده  نظرية تجلّي در كنار تأثيرپذيري از آموزهوحدت وجود و . است
اي از تفسيرهاي عرفاني از كتاب مقدس  اين آيين از قرن دوازدهم ميلادي به مجموعه. شود مي

اسحق لوريا با آموزش . آيند ر باارزش در اين آيين به شمار ميتبديل شده و باهير و زوهر دو اث
كه ادامة راه ي لوريايي معروف گرديد قبالابه نام مريدان به اين انديشه انسجام داد و آئيني 

 به دين يهود قبالا. ها دربارة ماشيح گرايي يا انتظار مسيح بود بخشي از اين آموزه. زوهر بود
  . مسيحيت نيز انتشار يافته و طرفداراني را داشته استمحدود نمانده و در دين

  :ها كليد واژه

 تصوف، مركاوا، زوهر، ماشيح گرايي، اشكنازي، حسيديم، 4 گنوستيسيزم،3وحدت وجود،
  .عارفان يهودي

                                                      

1- Jewish Mysticism (Kabbalah). 
2- Ali412003@yahoo.com 
3- Pantheism. 
4- Gnosticism. 
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  پيشگفتار

واسطه به  م مافوق مادي و آگاهي بيدروني و اشراقي براي معرفت به عالَاي  عرفان تجربه
عارف در اين تجربه مراتبي . واسطه با خداوند است  بيروهاي ماورايي و در نهايت روياروييِني

چشد كه با حس و عقل قابل   كه در آن اموري را مي،رسد  به نوعي رؤيت ميد وكن را طي مي
اين تجربه با شيدايي، حيرت، جذبه، شور و عشق همراه است و چه بسا به اتحاد . درك نيست
در عرفان يهودي نيز اين نوع تجربه در دورة تلمودي يعني . نا و بقا در آن بيانجامدبا خدا و ف

 كه شريعت شفاهي يهود همراه Talmudتلمود . از قرن دوم تا ششم ميلادي آغاز گرديده است
 شامل مشنا و گماراست و با عنوان تلمود اورشليمي و تلمود بابلي قابل ،هاست با تفسير خاخام

تر داشته است اما منابع موجود در اين  اي طولاني شك عرفان يهودي سابقه بي. باشد شناسايي مي
  .ي را دربر نداردلدين اطلاعات كام

هايي از سنخ   را داشته است، همين پيامبران تجربهانهنگامي كه دين يهود بيشترين پيامبر
ه خدا پشت سر گذاشته عرفاني داشته و به بهترين شيوه مراحل عرفاني را در پيوند و نزديكي ب

همة اديان با ارتباط . ايم ين عارفان دين يهود به شمار آوريم خطا نكردهتو اگر آنها را نخس
اگر . شوند و اين مطلب در دين يهود از همة اديان بيشتر بوده است عارفانه با خدا آغاز مي

 آن وقت ،عرفان باشد  ملاك،هاي معنوي و اشراقي واسطه با خداوند و دريافت پيام اط بيبارت
اسرائيل عارفاني بزرگ بودند كه با تزكيه و صفاي باطني نه از راه علم و دانش  پيامبران بني

چنانكه بين وحي و الهام و بين معجزه و . اند حسي يا عقلي و فلسفي به اشراق باطني رسيده
  .كرامت فاصلة چنداني وجود ندارد

 يكي : سخن از خداوند در دو مرتبه است،گران اديانهاي دي  يهود نيز مانند عرفاندر عرفانِ
ذات او كه قابل ادراك نيست و مطلق و نامقيد و نامتناهي و مخفي است و ديگري صفات و 
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يي با دو خدا روبرو نيستيم، بلكه قبالااما در عرفان . اسماء او كه قابل شناسايي و دريافت است
پردازد تا از راه كلام خدا به او  شناسي ميعارف يكتاپرست است و از طريق تورات به خدا

زبان هاي اشراقي خود را با  عارف يهودي نيز دچار اين مشكل است كه دريافت. نزديك شود
 رمز شود و به ناچار بايد از زبانِ م ميتواند بيان كند زيرا به تناقض گويي و شطحيات مته نمي

هاي خود را به ندرت در  اند و دريافت  بودهبا اينكه عارفان اهل كتمان و پوشيدن. استفاده كند
اند كه متأسفانه  آثار عرفاني يهودي را تا سه هزار جلد ارزيابي كرده. اند اختيار ديگران قرار داده

هاي مشترك به  البته عارفان انديشه. اند تاكنون به خوبي مورد تحليل و بررسي قرار نگرفته
سي نوافلاطوني و گنوسي با عرفان يهودي و مسيحي و شنا فراواني دارند و به همين دليل هستي

يكي از اين مشتركات نيز استفاده از نماد و تمثيل است كه در . اسلامي بسيار نزديك است
سازي نيز از همين راه به  اسطوره و اسطوره.  جايگاهي خاص داردقبالاعرفان يهودي و آيين 

يكي ديگر از اين مشتركات . راه يافته استيابد چنانكه به عرفان يهودي نيز  عرفان راه مي
  . به زيبايي گسترش داردقبالانيايش است كه در آيين 
نام دارد كه هم شامل عرفان نظري، ) تبه معناي سنّ (kabbalah قبالاعرفان يهودي، آيين 

هاي فلسفي است و هم عرفان عملي  شناسي و ديگر نگرش هستي شناسي، خودشناسي، فرشته
هاي شهودي  اين عرفان نيز بر دريافت. برد الك را گام به گام به سوي خدا پيش ميدارد كه س

يده و به تاريخ دبر راز و رمز استوار گر.  آن قوي استگراييِ و اشراقي تكيه نموده و جنبة باطن
هاي   از عرفان زرتشتي، حكمت يوناني، انديشهقبالاآيين . و فرهنگ قوم يهود وابستگي دارد

  . فراوان گرفته استف اسلامي تأثيرِتصوو نوافلاطوني و بلكه عرفان مسيحي گنوسي و 
 به قبالادر ابتدا، واژة «. هاي عرفاني به كار رفته است  سال براي آموزه1500 بيشتر از قبالا

 در قبالادر كتاب تلمود، واژة . رفت ، به كار نمي)رازورانه(ويژه براي دلالت بر سنت عرفاني 
 آمده extra-pentateuchalتورات، ؛ ]عهد عتيق، يهوديت[هاي پنجگانه  ي افزوده بر كتابها پاره
.  نيز به كار رفتهoral lawشفاهي ] شريعت[ به مفهومِ قانونِ قبالادر ادبيات تلموديِ پسيني، و 

هاي رازورانه براي اشاره  ، سنت)در نخستين دهة سده سيزدهم (Eleazarهاي العازار  در نوشته
، برآمده از حلقة قبالاكاربرد دقيق و نوِ ... اند برگرفتهدر  را قبالابه ايزدان و فرشتگان، مفهوم 
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 است و پس از آن هم، از سوي تمامي پيروان Isaac The Blind [1200]رازورانة اسحاق كور 
  1».به همين معنايِ نو به كار رفته است

مواره اقليتي محدود را به خود جذب نموده عرفان هرگز مربوط به اكثريت جامعه نبوده و ه
رود در آينده چنين نباشد، اما عرفان يهودي هم در بين افرادي خاص و  است، اگرچه اميد مي

هاي عرفاني و رسيدن به خداوند  هم تا حدودي در نزد عوام رايج بوده و بر رمز و راز و تجربه
هاي  ي لوريايي و جنبش حسيديم راهلاقبااز راه صفاي باطن و اشراق دروني است در عرفان 

  .گردد هاي متفاوت دنبال مي شود و با روش وصول به خداوند و نور او جستجو مي
اند كه نوعي خداشناسي و يا پرداختن به   را به معناي قبول كردن و پذيرفتن نيز گرفتهقبالا

 مانند ابراهيم العفي هاي وجدآميز نيز داشته گرايش. تجربة عرفاني براساس اسماء االله باشد
كه هماهنگ با حسيديان اشكنازي به نوعي تحت تأثير عرفان اسلامي و )  م1291ـ1240(

همچنين ابن باقودا . رسيد از راه مراقبه و تمرين عملي يا تنفس به وجد مي. روش يوگا بود
ئض  الي فرا��كه يهودي عرب و اسپانيايي به شمار آمده در كتاب الهدا)  م1080متوفي (

هاي عرفان اسلامي و نوافلاطوني  القلوب نشان داده كه تحت تأثير عرفان اسلامي بوده و ديدگاه
  .و مدرسي با عرفان يهودي هماهنگ نموده است

 را افكار عجيب و غريب و بلكه خيالات خوانده و نتيجه گرفته كه آنها قبالاجان ناس آيين 
 و غيرعلمي است در بررسي هبانه متعص چنين ديدگاهي ك!موجب زحمت اهل ايمان گشتند

او فقط يك صفحه به اين آيين اختصاص داده و با نگاهي انكار . رسد اديان درست به نظر نمي
رفته رفته عقيده به معاني «: نويسد در اين باره مي. گرايانه با عرفان يهودي برخورد كرده است

حاصل كرد و يك نوع افكار مستور كتاب عهد عتيق و حقايق مرموز الهي صورت ديگري 
عجيب و خيالات غريب در فلسفه و كلام يهود پديد آورد و جماعتي پيدا شدند و گفتند كه 

هايي به نام قباله در اين باب به رشتة  اعداد و حروف نيز معاني عرفاني مخفي دارند و كتاب
 دانش تحرير درآورند كه خاطر خوانندگان را جلب كرد و در پي كشف حكمت مرموز و

برآمدند و از تركيب حروف و جمع و ) تورات(مستور در پردة اعداد و حروف كتب مقدس 
اسرار و رازهاي نهاني را به زعم خود كشف كردند و از اعداد عشرة عبري و  تفريق اعداد، 

و تبادل در محل آنها يك سلسله مطالب و ) بازي اعداد و كلمات(و تلاعب » ا ب ج د«حروف 
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 معاني و حقايق استكشاف ،پيروان قباله از صفات يا اسامي ذات الهي. اج نمودندمعاني استخر
مند شده، كتب  كردند، ربانيات و احبار و دانشمندان به اين روش و شيوه دلبسته و علاقه مي

  .بسياري در اين رشته تأليف كردند
كه از خداوند، مسائل مهم مذهبي و غوامض مافوق الطبيعة گوناگون را ـ مثلاً اين مسئله 

آيد و چگونه   چون جهان و انسان به وجود مي،، چگونه موجوداتي ناقص» صرفكاملِ«يعني 
اي قرار داده، براي اين نوع  شود ـ در معرفي تحقيقات قباله  شيء متناهي صادر مي،از لايتناهي

ريه را اسكند) عرفان(مبادي فيلون فيلسوف و گنوسي . كردند هايي استخراج مي سؤالات جواب
اي وضع كردند و گفتند كه از  نيز همه با اين شيوه و روش حل و تجزيه نمودند و مبادي تازه

و اين نور . تابد شود، همان طور كه پرتو ظاهري از خورشيد مي خداوند نوري الهي ناشي مي
كند،  تراوش مي» علم«و » حكمت«است كه از آن دو شيء ديگر » مشيت«منبعث از مركز الهي 

، و از  شود زاييده مي» قوت«و » لطف«ز تركيب آن دو، كه يكي مذكر و ديگري مؤنث است، و ا
» لطف«آيد، و بالاخره از  به وجود مي» جمال«اند،  تركيب آن هر دو، كه خود نيز نرينه و مادينه

و انسان، كه داراي همة اين .  وجود يافته استجهان هستي صورت» جمال«و » قوت«و 
ت است، در حقيقت عالم صغير است و همة قواي موجود در عالم كبير در اوصاف و كمالا

پيكر او به صورتي خرد و كوچك وجود دارد و اعمال آن قواي عظيم بر انسان جزبه وسيلة 
استعمال كلمات و حروف و اعداد امكان ندارد و شناختن مسيحا نيز به وسيلة همانها ميسر 

 غريب، كه وقتي در اروپا رواج فراوان يافت، شيادان از اين احكامِ حروفيِ عجيب و. است
اي متمسك شدند  زمان استفاده كردند و به دعوي مسيحيت كاذب برخاستند و به اين ادلة قباله

  1».و موجب زحمت اهل ايمان گشتند
هاي عارفان سوء استفاده   عرفان يهودي را به رسميت نشناخته و اگر از انديشه،جان ناس
تواند  ها سوء استفاده شده يا مي شود، زيرا از همة انديشه اي انكار عرفان نميشده دليلي بر

هاي عرفاني به عرفان يهودي اختصاص  يافت كه اين انديشه  درمي،كرد اگر دقّت مي. بشود
  .شود نداشته و در عرفان ديگر نقاط جهان نيز ديده مي

هاي عرفاني آن غافل  اند و از جنبه فته را برخي تنها به معناي اخذ تعاليم رمزي گرقبالاآيين 
ي و اعتقاد به معني سرّ«: اند  يا كاباليزم نوشتهقبالا مانند اينجا كه در توضيح براي ،اند مانده
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هاي دين، مفاهيم پنهان و اسرارآميز وجود دارد، رفته  رمزي كتاب مقدس و اين كه براي فرمول
ود و از قرن دهم ميلادي به بعد به صورت رفته به صورت ديگري درآمده تحولاتي حاصل نم

آن روش را به عبري كابالا . روش خاص درآمد، كه نزد يهوديان و حتي مسيحيان رواج يافت
(kabala)معناي عددي، و براي هر عددي بدين معني كه براي كلمات و حروف الفباء .  گفتند

ار دادند همان ابجد، هوز، قرل شدند و حروف جمل كه براي الفباء يرمزي با مفهومي خاص قا
پس از حروف . باشد، در آن زمان طراحي گرديد  ميثخذ، ضظغعفص، قرشت، سحطي، كلمن، 

جمل و رموز حروف، از كلمات تورات اسرار عجيب استخراج كردند كه به شخص نامحرم 
  .دادند و آن اسرار نزد احبار يهود مستور بود نشان نمي

 رسوم عجيب و غريب پيدا شد و طلسم بندي به جايي ها و نقوش و از اين روي و طلسم
رسيد كه مسايل ماوراء الطبيعه و مشكلات علم كلام ـ لاهوت، مانند مسألة كمال الوهيت و 

آيد، همه و همه را  عيب مخلوق ناقص به وجود مي نقص خلقت و اين كه چگونه از خالق بي
ل در نزد يهود قرون وسطايي به هر چند طريقة كابا.  جواب گفتندماتسبه وسيلة اين طل

. و ظاهراً اصل آن از شخصي به نام فيلو به وجود آمدمنتهايِ انتشار و توسعه رسيد، 
هاي اسكندريه نيز همگي با اين شيوه، مسائل را تجزيه و تحليل نموده و مبادي  گنوستيك

ن طريق كه شود به هما از خداوند نوري الهي ناشي مي«: جديدي وضع كردند و چنين گفتند
كه از دو » مشيت«تابد و اين نور منبعث از مركز الهي است به نام  پرتو ظاهري از خورشيد مي

شود و از تركيب آن دو كه يكي  نور ديگر يكي به نام حكمت و ديگري به نام علم تراوش مي
 هر بمذكر و ديگري مؤنث است، دو نيروي ديگر به نام لطف و قوت زائيده شده از تركي

آيد و بالاخره از لطف و قوت و  به وجود مي» جمال«اند  ي آنها كه خود نيز نرينه و مادينهدو
يابد و انسان كه داراي همة اين اوصاف و كمالات است  جمال، جهان هستي صورت وجود مي

در حقيقت عالم صغير است و همة نيروي موجود در عالم كبير در پيكر او به صورت خرد و 
و اعمال آن قواي عظيمه براي انسان جز به وسيلة استعمال كلمات و كوچك وجود دارد 

در پايان كه  1».حروف و اعداد امكان ندارد و شناختن مسيحا نيز به وسيلة آنها ميسر است
اند كه آنها موجبات زحمت و ناراحتي اهل ايمان شده و  هاي جان بايرناس را تكرار كرده گفته

م غيبيه مانند رمل و اسطرلاب و جفر به وجود آمده و در قرون در اسلام نيز نفوذ كرده و علو

                                                      

  .488، ص 1ـ تاريخ اديان جهان، ج 1



  19 /عرفان يهودي 

ها  در حالي كه اين تحليل. هاي نقطويه و حروفيه از همين مبدأ سرچشمه گرفته است اخير فرقه
از اين است و نقطويه و حروفيه تر  و كهنتر  دقيق نيست و ماجراي پيدايش علوم غريبه پيچيده

  .شود هايي مختصر نمي يهودي در چنين تحليلماجراهاي ديگري دارند و عرفان 

   وجود عرفانيتوحد

وحدت وجود، به اين معني كه هستي از يك جوهر يا اصل واحد كه همان خدا باشد 
تشكيل گرديده و هيچ موجودي غير از او استقلال ندارد و موجودات ديگر پرتوهاي وجود آن 

رند؛ در دين يهود از اعتقاد به توحيد و  استقلالي دا وجود،واحد هستند كه در خيال و توهم
در عهد عتيق اين نگرش توحيدي به خوبي بيان شده است . گيرد يگانگي خداوند سرچشمه مي

هاي  هاي وحدت وجودي در كتب مكاشفات آخرالزماني و حواشي مدارشي و آموزه و گرايش
گيرد، اما  مود قدرت ميشود كه در تل آموزگاران ميشنا يا تنائيم به صورت كم رنگ مشاهده مي

الوهيم تعادل «گيرد و يكي از آنها اين عبارت مشهور را دارد كه  يي اوج ميقبالادر عرفان 
يعني هستي و طبيعت برابر با خداست و بلكه فقط خداست كه در هستي تجلّي نموده » عفطي

سان كامل ترسيم اي دارد كه به صورت ان  خداوند تجلّيات نوراني دهگانهقبالادر آيين . است
يي قبالاهدف عارف . شود كه همان انسان كامل در عرفان اسلامي باشد كه كون جامع است مي

رسيدن به خدا و يكي شدن با اوست، به طوري كه عارف تجسم خدا گردد و ارادة او ارادة 
در «حاخام اعظم لندن در كتاب )  م1728ـ1654(حاخام سفارادي ديويد نايتو . خدا باشد

  .يي را توضيح داده استقبالاديدگاه وحدت وجودي » نايت الهيع
هاي عرفان زرتشتي نزديك است و از آيين   و تعارض بين خير و شر كه به آموزه1دوگانگي

 در برابر تجلّيات قبالادر . گنوسي تأثير گرفته و يهوه نمود خير و عزازيل نمود شر است
يا بعد تاريك و » سرتا احرا«گيرد و  هان قرار مييا خداي نامتناهي پن» اين سوف«نوراني، 

يس كه همان معرفت و حكمت و سواژة يوناني گنو. شود ظلماني در برابر خير و نيكي واقع مي
شود، هستي را به دو بخش  هاي آن در همة انواع عرفان به نوعي ديده مي عرفان باشد و آموزه

كند و عارف وظيفه دارد با   باطني تقسيم ميخير و شر، پاك و ناپاك، مادي و معنوي، ظاهري و
طهارت باطني و با استفاده از كشف و الهام و شهود قلبي از ظواهر دين به باطن و اسرار 
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حقايق ديني و الهي پي ببرد و سير و سفري است از خاك به سوي افلاك كه هستي را به يك 
  .انجامد و فنا و بقا ميكند و به اتحاد  گرداند و جزء را در كلّ ذوب مي اصل برمي

گرايي  يكي دوگانه. هاي خود را از ايران باستان گرفته است گنوستيسيزم از دو جهت آموزه
ن نمود شرّ و مو نزاع بين خير و شر كه تجسم جنگ بين اهورامزدا، خداي نور و خير با اهري

 يهودي، مسيحي، اسلامي تاريكي و بدي باشد كه بر رواقيون نيز تأثير نهاده و آثار آن بر عرفان
كه حتي قديس )  م277ـ216(هاي ماني  و بلكه عرفان شرق نمودار است و ديگري انديشه

هاي خود را در اين دوره نوشت؛  در ابتدا مانوي بود و برخي از نوشته)  م430ـ354(آگوستين 
اي فيلون ه نوشته. به همين ترتيب عرفان يهودي نيز داراي عناصري اصلي از آيين گنوسي است

هاي يوناني  ين يهود و انديشهدآيد كه در صدد بود بين  از آثار گنوسي يهودي به شمار مي
قيال تراژيكوس يهودي اهل حزآشتي برقرار سازد و آثاري ديگر چون نمايشنامة خروج از 

  .اند  را نظامي گنوسي گفتهقبالاتا آنجا كه آيين . اسكندريه و ديگران

  قبالاتعريف 

اي از تفسيرهاي صوفيانه است كه دين يهود را با تحليلي باطني   مجموعهkabbalah قبالا
اي عبري به معناي تواتر، قبول يا   از واژهقبالا«: عبدالوهاب المسيري نوشته. بررسي نموده است

 در اصل به معناي ميراث شفاهي و سينه به سينه يهودي به قبالا. پذيرش ميراث گذشتگان است
اين كلمه در اواخر قرن دوازدهم معني جديدي به خود گرفت . ت شفاهي بوده استنام شريع

افراد آشنا به اسرار و رموز . و به معناي انواع تصوف و دانش تحول يافته حاخامي به كار رفت
 يكي از قبالا. برند از خود به عنوان آشنايان با فيض رباني نام مي) مقوباليم عبري (قبالا

اسرار «يعني » رازي هتورا«است كه به همين معنا اشاره دارد؛ براي مثال تلمود از اصطلاحاتي 
فرود «به معناي » يوردي مركاوا«چون  هايي هم ها با عبارت از صوفي. گويد تورات سخن مي
مردان «يعني » انشي ايمونا«، »بزرگان يا ناموران«به معناي » بعلي هاسود«، »آمدگان به كشتي

  1».شد ياد مي» فرزندان كاخ شاهي«يعني »  هيخلادي ميلكابني«و » ايمان
 كه به معناي قبول و دريافت است، نام قبالا«دربارة تعريف آن همچنين گفته شده كه 

گفته . باشد كه در قرون وسطا در ميان يهوديان به وجود آمد گرايش و يا تعليم خاص مي
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يش به صورت خاصي آشكار شد، ريشة شود كه هر چند در قرن دوازدهم ميلادي اين گرا مي
 قبالابه هر حال، . گردد هاي نخست ميلادي و زمان فشار و شكنجة روميان باز مي آن به سده

سينه گشته و به گويد تعاليمي شفاهي وجود دارد كه سينه  گرايش است عرفاني و رمزي كه مي
باشد كه  مي) خشندهدر(ترين كتاب اين گرايش زوهر  معروف. به اهل آن سپرده شده است

شود كه اين كتاب در قرن دوم  گفته مي. تفسيري عرفاني و رمزي بر پنج سفر تورات است
زوهر دربارة ظهور ماشيح ... ميلادي نوشته شده و بعدها در قرن نهم ميلادي پيدا شده است 

  1».در كتاب زوهر نمازها و دعاهاي بسيار زيبايي وجود دارد. گويد نيز سخن مي
ها به وجود نيامده و همة اديان داراي   تنها به دليل فشارها و شكنجهقبالا عرفان البته
هاي معنوي و باطني به نام عرفان و تصوف هستند و علاوه بر اينكه ذات انسان به سوي  بخش

هاي  معنويت و عرفان گرايش دارد هر دين و مذهبي نيز در بطن خود شامل مفاهيم و آموزه
 به همين دليل در دين يهود نيز زمينة لازم براي رشد و گسترش عرفان وجود .باشد عرفاني مي

: اند چنانكه نوشته.  استهداشته و همواره به صورتي زنده و پاينده به حيات خود ادامه داد
عرفان يهودي مكتبي زايا و . شود ناميده مي) يعني مقبول (قبالاعرفان و علوم اعلاي يهودي «

آثاري در اين باب يافت . ات معنوي بني اسرائيل بسيار تأثير داشته و داردبارور است و در حي
دربارة مؤلف واقعي اين ). يعني درخشان(تر كتابي است به نام زوهر  شود كه از همه مهم مي

 پيرامون عرش الهي، اسم اعظم، حوادث آخر الزمان، قبالادر دانش . كتاب سخن بسيار است
 علم حروف نقش مهمي را بر  در اين فن،. شود ت بسيار بحث ميظهور مسيحا، رجعت و قيام

  2».عهده دارد

  قبالاپيدايش 

 مبني بر ميراث شفاهي و سينه به سينة شريعت يهودي پيدا شد و از قرن دوازدهم قبالا
آنها عرفان را در . ها و تفسيرهاي باطني به كار رفت ميلادي به معناي عرفان و مجموعة تحليل

گروهي از آنها حروف ابجد عبري را مقدس دانسته و . كردند ج گانة موسي جستجو مياسفار پن
مانند اينكه حروف اسم يهوه را با عدد . يافتند از طريق آنها به باطن و حقايق امور راه مي

                                                      

  .275ص ـ يهوديت، 1
  .106ـ آشنايي با اديان بزرگ، ص 2



  87 پاييز  *17شماره * م پنجسال * عرفان فصلنامه تخصصي  / 22

دانند و با اين اعداد به معناي باطني  محاسبه و همزه را نشانة هوا، ميم را ماء و شين را آتش مي
هاي تفسير آيات و كلمات تورات به  همين حروف و كلمات و اعداد يكي از راه. رسند آن مي

توان مشاهده  همين مطلب را در عرفان اسلامي به ويژه در آثار ابن عربي مي. آيد شمار مي
در عهد عتيق و سفر پيدايش . هاي اصالت انسان نيز در بين آنها مشترك است ديدگاه. نمود

ا به صورت خويش آفريده است، كه راه به نظرية انسان ـ خدايي و اصالت خدا انسان ر) 1/28(
  .انسان عرفاني دارد

اند، آنها در فرانسه با ابراهيم بن داوود و   اكثريت گفتهقبالادر مطالعة تاريخ پيدايش آيين 
 پسرش اسحاق كور با تدريس باهير در قرن دوازدهم آغاز و در اسپانيا با مطالعة اسماء مقدس

به )  م1305متوفي (و كتاب زوهر از موسي دي ليون )  م1291متوفي (الهي آبراهام بن شموئل 
ي زوهر را گرشوم قبالااز اسپانيا به ايتاليا و لهستان و فلسطين رسيده و . اوج خود رسيده است

. ستي لورياني را نيز اسحاق لوريا تأسيس نموده اقبالاشاخة . ي نبوي ناميده استقبالاشولم 
 1640متوفي (تا آنجا كه حاخام گوئل سركيس . همة آنها پيرو تفسير باطني كتاب مقدس بودند

شولحان . يي اعتراض كند، از حريم دين خارج خواهد شدقبالاگفت هر كس به دانش  مي) م
جنبش حسيديسم در . داند  را واجب ديني ميقبالاعاروخ كتاب حاخامي ارتدوكس ايمان به 

  .ي لورياني استوار بودقبالا بر قرن نوزدهم
ابراهيم بن داوود و پسرش اسحاق كور .  در شكل كنوني آن در فرانسه نمودار گشتقبالا«

.  در قرن دوازدهم به تدريس باهير پرداختندقبالا آشنا به ،هاي مهم به عنوان دو تن از شخصيت
 پس از آن به اسپانيا منتقل بالاقمركز . اين كتاب براي اولين بار در پروانس فرانسه ديد شد

عرفاي اسپانيا با تشكيل حلقاتي سعي كردند تا با تأمل در تجلّيات نوراني دهگانه . گرديد
خواستند آداب و سنن پيامبران را احيا نمايند و  آنها هم چنين مي. به خداوند برسند) سفيروت(

هاي  عددي آنها، و نيز ناماز طريق شطحيات صوفيانه، تأمل در حروف كتاب مقدس و ارزش 
ترين  از مهم)  م1240ـ1291(آبراهام بن شموئل . مقدس الهي، ذات خداوند را كشف كنند

، به ) م1305متوفاي ( با پيدايش كتاب زوهر، نوشته موسي دي ليون قبالاجنبش . ئيان استقبالا
 1».اوج خود رسيد
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  تصوف يهودي

ي نبوي يا زوهر قبالاست كه دو مرحلة اصلي آن را ا» تصوف يهودي« در حقيقت قبالاآيين 
بنياد آن را بايد در دو كتاب زوهر و باهير . دهد ياني تشكيل ميورو قبلاي مشيحاني يا ل

 تا آنجا كه برخي ،ويژگي مهم آن شهود و اشراق همراه با معرفت و تأمل است. جستجو نمود
ناخت خدا از راه معرفت اشراقي چون گرشوم شوليم تصوف يهودي را تئوصوفيسم يا ش

تفسير آنها از اسفار پنج گانه و . اند؛ كه هدف صوفي اتحاد با خدا و پيوستن به اوست خوانده
عهد عتيق براساس معناي لفظي و ظاهري يا تحليل عقلي آن نيست بلكه به معناي باطني 

 و نقطه معناهايي در هر حرف. كنند پردازند و اسرار دروني آن را رمزگشايي مي تورات مي
يابند، به همين دليل شريعت شفاهي يكي از منابع اصلي آنهاست و بر شريعت  باطني مي

  .آمد تلمود منبعي براي كشف اسرار عرفاني به شمار مي. كنند مكتوب تكيه نمي
، يعني عرفان قبالاها با اين نام است كه كتاب مقدس   كتاب يا گروهي كتابzoharزوهر «

اين كتاب شالودة كل نهضت عرفاني است كه در زندگي يهوديان براي . آيد شمار مييهودي به 
ة آثار عرفاني مه. مدت شش قرن پس از پيدايي زوهر در سدة سيزدهم، عاملي بنيادي بود

ا نّزوهر منسوب به تَ. اند هاي آن را مبنايي براي شرح و بسط بيشتر قرار داده بعدي صرفاً عبارت
يمعون بن يوحاي با همكاري انجمني از دانشمندان كه با رازهاي عرفاني آشنا بي شر) ي ميشنا(

  1». موسي لئوني پديدار شدقبالااين اثر در پايان سدة سيزدهم به وسيلة عالم . بودند
يكي ديگر از آثار ارزشمند عرفان و تصوف سفر يصيرا يا كتاب آفرينش است كه به ابراهيم 

يك كتاب ديگر با . دانند آن را به ابتداي دورة گائوني در بابل مينسبت داده شده اما تأليف 
اما اين سفر يصيرا از . همين نام در تلمود ذكر شده كه گويا دربارة سحر و جادو بوده است

در اين كتاب از سي و دو راه اسرارآميز كه به تعداد . نخستين متون عرفاني به زبان عبري است
، آب، آتش )هوا(شود، كه عبارتند از روح  ه سفيروت معرفي ميحروف الفباي عبري است با د

و شش بعد مكاني، كه چهار جهت اصلي و عمق و ارتفاع باشد و با روح خدا همان ده 
سفيروت به معناي مجردات، امور غيرمادي و عاري از هر چيز آمده كه . سفيروت ازلي باشند

حروف الفباي عبري را نيز . آمده استهاي همة موجودات از آنها به وجود  ماده و صورت
  .شوند  آنها تقسيم ميظبراساس تلف
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ف و اسم در حقيقت به خداوند رمنشأ اين حروف همان ده حرف الهي است كه در هر ح
نهايت در بر دارد و خداوند از طريق  گردد كه اعداد هم از يك تا ده همة اعداد را تا بي برمي

ستي تجلّي يافت، سفر يصيرا چون نظرية مثل افلاطوني همين حروف و اسماء و اعداد در ه
فلسفة فيلون با همين انديشه آغاز . است كه بر موجودات حقيقي و عوالم غيرمادي دلالت دارد

بحث از تنزيه و . شوند آفرينش براساس نظرية صدور و خلق از عدم با هم جمع مي. شود مي
 آلماني و مكتب اسپانيايي ـ پرووانسي ادامه قبالاتشبيه با سفر يصيرا آغاز و در دو مكتب 

يابد و عرفان نظري يا عرفان بابلي در قرن دوازدهم در پرووانس و در قرن چهاردهم در  مي
  .رسد اسپانيا به هستي شناسي جديدي مي

ها، كه عالم  فلك: يي به وجود چهار عالم يا قلمرو وجودي باور داشتقبالاكيهان شناسي 
 كه شامل ارابة (olam ha-beriah)شود؛ عالم آفرينش   خوانده مي(olam ha-atsilut)تجليات 

 كه عالم فرشتگان است؛ و (olam ha-yetsirah)رازين است؛ عالم صورت فيزداني و فرشتگان 
ها با تأثير پذيرفتن از عرفا، قبالا يا عالم مادي و خاكي، برخي (olam ha-asiyyah)عالم كُنش 

 (Olam ha-demur)اند كه در برگيرندة عالم مثُل   پنجگانه را يادآور شدهبندي اي تقسيم گونه
  1».هم هست

در بخش تصوف و عرفان عملي نيز در آلمان با تأكيد بر مراقبه، ذكر، وجد و اسرار حروف 
هاي فيلو، صعود عارف به سوي خدا از  در نوشته«: نويسد پيترز مي. و اعداد ادامه پيدا كرد

به راهكارهاي » اماكن معبد«آثار يهودي بعدي در باب . سان و فيض خدا بودطريق صفاي ان
بسياري از آن راهكارها ظاهراً . باطني با توفيق عروج به عرش خدا توجه بيشتري كرده است

 يا سنّت قبالاستند ـ مثلاً اوراد ـ ولي آن دسته از عارفان يهودي بعدي كه به هجادويي 
 راهكارهايي توجه داشتند، اگر چه آن راهكارها پيوسته يا لزوماً جادويي مند بودند، نيز به هقعلا
به گفتة اسحاق لوريا نخستين انگيزه براي آموختن تورات بايد اتصال روح به سرچشمة . نبود

را تكميل كند و انسان علوي را ) ده عدد جاودانه(آن از طريق تورات باشد تا درخت علوي 
اين است علت آفرينش انسان و هدف وي از آموزش .  بخشدتكميل كند و به او كمال

  2».تورات
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يي بسيار مهم ارزيابي قبالاهاي عرفاني آيين  قرن دوازدهم ميلادي را در پيدايش انديشه
نخستين مدرك نگاشته شده در مورد وجود انديشة يزدان «: اند اند به طوري كه گفته كرده

اي در جنوب فرانسه، در نيمه دوم قرن دوازدهم به  يهناح ر پرووانس، هشناسانة يهوديت از ش
يك گروه از نخبگان هلاخا كه با نام ابراهيم ابن داود آغاز و پس از او . دست آمده است

يعقوب ناصري و سپس موسي نحمنيدي و سرانجام شاگرد او، شلوموح بن ابراهيم قرار دارد، 
. گرايي به كنار رفت  قرن سيزدهم، پردة باطندر آغاز. دهند ها را تشكيل ميقبالاترين  برجسته

ها قبالاپسر ابراهيم بن داود به عنوان معلم و مرشد بسياري از ) يتشاق كور(يتشاق ساگي ناهور 
  1».توان از برادرزادة يتشاق، اَشاربن داود و عذراي گرونا ياد كرد شناخته شد كه از آن ميان مي

راه و سفر آفرينش در يب از تفسير بر رسالة سفر يتسدربارة نخستين آثار عرفان يهودي اغل
 The book ofبرند و شايد مهمترين اثر را بايد همان كتاب روشنايي  كتاب مقدس نام مي

Bahirدانست .  
هاي زرتشتي تأثيري پذيرفته  ف از ابتداي پيدايش خود در دين يهود از انديشهعرفان و تصو

صميمانة ايران باستان با يهوديان بوده كه اين پيوند تاريخي و اين امر به دليل ارتباط نزديك و 
  . در عرفان نيز اثر داشته است

اسرائيل،  در مرحلة اول در افكار يهود، دربارة مسألة توحيد و صفات يهوه، خداي بني«
چنانكه . شود آثاري از عقايد زرتشتي دربارة يگانگي و صفات اهورامزدا، خداي ايراني، ديده مي

گرفته  نفوذ افكار ايراني در عقايد يهود به وسيلة يهودياني صورت مي... تاب اشعياء نوشته در ك
دين يهود با آئين ... گشتند  كردند، و دوباره به اسرائيل برمي است كه در ايران زندگي مي

از . مزداپرستي ايراني در بابل تماس حاصل كردند و از اصل و فرع كيش ايرانيان آگاه شدند
كنند؛ و هم چنين اعتقاد به   مسألة اعتقاد به اهريمن كه آنها آن را به شيطان تعبير ميجمله

 همة اين نكات و معاني در .ملائكه كروبي و بحث بعد از مرگ، و ظهور مسيحاي نجات دهنده
دين ايراني در دين يهود نفوذ يافت؛ زيرا اثري از اين مبادي در آثار اولية آن قوم ديده 

  2».شود نمي
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مسئله تأثير ايران در تكوين مذاهب گنوسي امري است «: گويد در اين باره دوشن گيمن مي
خود  شأن نبا آنكه يهود دو. شود كه نه تنها به ايران بلكه به يونان و فلسطين هم مربوط مي

هاي ديني را  اند با اين همه بعضي جنبه دانند كه بگويند چيزي را در امور ديني به وام گرفته مي
روح يا روح القدس همانند ... شناسي و رستاخيز  هتمانند ثنويت و فرش... از خارج گرفتند 

هاي اهورامزدا، در  اند، شش قدرت الهي از نظر فيلون كه همانند جلوه سپنته مينو است و چنين
دارد كه گويي در نظر او امري است  حقيقت فيلون از نظرية ايراني فضايل الهي چنان سخن مي

  1».شنابس آ

  عرفان يهودي در اسپانيا

هاي دوازده و سيزدهم ميلادي در اروپا رو به گسترش داشت و غير  عرفان يهودي در قرن
 را به ويژه در بخش قبالااز آلمان در پرووانس و اسپانيا نيز متون فراوان به وجود آورد و آيين 

ازدم را حاخام اوراهام بن ترين عارف پرووانس در قرن دو بزرگ. عرفان نظري به پيش بردند
بكه او را )  م1235ـ1160حدود (اند و پس از او پسرش اسحاق نابينا   نوشتهدداويد مشهور به ر

ا يدر اسپان. گيري نمود اند كه بر مبناي باهر و نظرية سفيراها و فيض الهي پي  خواندهقبالاپدر 
يي بود كه به تفسير قبالاود مرجع حاخامي جامعة يه)  م1270ـ1194(ربي مشه بن نحمان 

  .عرفاني ازكتاب مقدس پرداخت
 م نوشته شده و 1280مهمترين اثر عرفاني در اين عصر زوهر است كه در حدود سال 

ئيان به نام مشه لئوني به ادعاي آنكه اين كتاب رونوشتي از يك نسخة خطي قبالايكي از «
طين قرن دوم را در س و مريدانش در فلعرفاني قديمي است كه تعاليم ربي شيمعون بر يوحاي

عقيده بر اين است كه زوهر را مشه لئوني نوشته . خود ضبط كرده است آن را منتشر ساخت
اند كه  است و پس از آن نويسندگان مختلف ديگري هر يك به سهم خود چيزي بر آن افزوده

رخي تعاليم زوهر كه بنحوة استفادة فرقة شبتايي از . حاصل آن مجموعة امروزين زوهر است
هاي بعدي  تر از بقيه بودند، او را واداشت تا اضافاتي را كه از ديد او آشكارا به دوره انقلابي

  2».شدند افشا سازد مربوط مي
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دهد كه خلقت باطني ملكوتي دارد  زوهر تفسير و شرحي بر كتاب مقدس است و نشان مي
هاي درختي كه ريشه در  شاخه: رتي دارندمضامين پرقد«دهد كه  و نظرية سفيراها را شرح مي

م قدَمون يا انسان اها اعضاي بدن آد آن شاخه. گرداند آسمان دارد و آسمان را به زمين متصل مي
هاي  هاي پادشاه ملكوتي، جامه آنها را چهره. اوليه هستند كه نوع اصلي افراد انسان است

به يك معنا آنها . اند نند اينها نيز دانستهها، و ما اسماي الهي، حروف اصلي هر يك از زبان خدا،
اين . كنند آنها را به مذكر و مؤنث تقسيم مي. بدن خدايند و اين بدن، خود، روح سفيراهاست

 از خدا به  هم سفيراهاي خير و هم سفيراهاي شر1ّ».اند دو اصل، تشكيل دهندة همة واقعيت
 و ناپاكي يك زوج رهبر دارند وهاي شرّنير.  ادامه داردر و شرّيجنگ بين خ. اند وجود آمده

دهند و هر  اش ليليت كه اساطير عرفاني يهودي را در موضوع خلقت نشان مي سمائل و ملكه
تواند به نيروهاي نيكي ياري برساند و با هر گناه به سيترا  يهودي با اجراي قوانين تورات مي

ها به آيين گنوسي و  اين اسطوره. كندتواند بر شخينا سلطه پيدا  دهد و سمائل مي احرا نيرو مي
هاي هلاخايي  اين ديدگاه عرفاني در برابر يهوديان ظاهرگرا و استدلال. شود ثنويت نزديك مي

  .در اين دوره رقابت بين زوهر و هلاخا بالا گرفته بود. آمد و ربيان تلمودي رقيب به شمار مي
سيزدهم ميلادي آثاري پر بار به وجود يي به اسپانيا رسيد در قرن قبالاهنگامي كه عرفان 

پس از شكوفايي . ترين اين افراد، عزرائيل گرونايي و يعقوب بن ششت است از مهم«. آورد
گيري و  يي به كاستيل، محل شكلقبالاهاي مكتوب  يي در كاتالونيا، مركز آفرينشقبالاانديشة 

هاي  ها، يك سلسله رسالهبالاقاي گمنام از  در كاستيل، حلقه. رشد رنسانس، انتقال يافت
پيشگفتاري (كوچك با عنوان ادبيات نظري پديد آوردند كه تلفيقي ميان ادبيات باستاني مركا به 

و بينش عرفاني نور در عرفان نوافلاطوني بود، گروهي ديگر به ) بر نظرية جنگ در كتاب ازقيل
، »ديگر سو«و توصيف ساختار مند بودند و به تبيين   علاقهبررسي مسائل يزدان شناختي شرّ

اين حلقه شامل افرادي چون برادران يعقوب و يتشاق، . پرداختند يعني قلمرو اهريمني مي
  2».هاـ كوهن، موشه بورگسي و تئودور ابوالعفي بودند پسران يعقوب

 باشد در همين دوره نوشته شده كه پس از Zoher كه روشنايي قبالاترين كتاب آيين  اصلي
اما اختلافي كه بين شلوموح بن ابراهيم عذرا كه . اي الگوي عرفاني قرار گرفته آن شرح

                                                      

  .160ـ همان، ص 1
  .28، ص قبالاـ آيين 2



  87 پاييز  *17شماره * م پنجسال * عرفان فصلنامه تخصصي  / 28

كرد با ابراهيم ابوالعفي كه پيرو عرفان پوياي  يي را حفظ ميقبالات كهن محافظه كار بود و سنّ
پذيرفت باعث عقب ماندگي عرفان اسپانيا گرديد و در قرن  ها را نمي تيي بود و سنّقبالا

ده از پيشروي بازماند به ويژه اينكه يهوديان در قرن پانزدهم از اسپانيا رانده شدند چهارده و پانز
  . آفريقا و ايتاليا رفتندليي به ناچار به سوي شماقبالاو عارفان 

  عرفان زوهري

زيرا در قرن چهاردهم يا شانزدهم ميلادي ميدان دار . اند ئيان گفتهقبالازوهر را كتاب مقدس 
شدند همين عرفان   م كه يهوديان از اسپانيا اخراج مي1492در سال . اني بودهاي عرف انديشه
در . گرايي تأثير پذيرفته بود شيحاهاي م يي در فلسطين به حيات خود ادامه داد و از آموزهقبالا

اوبا كتاب پردس ريمونيم به . ي زوهر با آثار مشه كردوورو طرفدار پيدا كردقبالااين هنگام 
او بر تفسير شفاهي تورات تأكيد .  جديدي داد و منكران عرفان را مرتد خواندعرفان رونق

  .داشت
در اين عصر اسحاق لورياي اشكنازي كه معاصر كردوورو بود و از او بهره گرفته بود 

وريايي لي قبالاهاي او به عنوان  اي از مريدان آموزش داد و تا آنجا پيش رفت كه آموزه حلقه
داد  هاي شفاهي تكيه داشت و خود نيز به طور شفاهي درس مي بر آموزشاو هم . معروف شد

توان در كتاب عص حييم از  ي لوريايي را ميقبالاترين نوشته در  مهم«. نوشتند و شاگردان مي
وي از زمان ورود لوريا به صفات تا سال . يافت)  م1620ـ1542(آثار حييم و يتال كالابرس 

اش بر عص حييم  ويتال در مقدمه. ترين مريد او بود د نزديك م كه مرگ او در رسي1572
هاي  او بعدها فرازي در نوشته. مند شد  علاقهقبالادهد كه چگونه اولين بار به مطالعة  توضيح مي

داشت يكي از عوامل اصلي در تأخير ماشيح غفلت از مطالعات  زوهري پيدا كرد كه بيان مي
  1».يي استقبالا

داد ادامة راه زوهر بود با اين تفاوت كه لوريا از  يي لوريا تعليم ميقبالان عرفاني كه آيي
كرد مانند صيمصوم كه در اين عمل خداوند در خلقت با انقباض به  نمادهاي جديد استفاده مي

درون خود جمع شده و به اين وسيله خلاء ايجاد شده تا مقام الوهيت يا ان سوف همة جهان 
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شود و بر  اين نظرية صيمصوم در مراحل مختلف خلقت تكرار مي. ه باشدرا در اختيار داشت
  .يگانگي خدا تأكيد داشت

ولي عرفان حاسيدي كه سر سلسلة حلاند كه نظرية صيمصوم با تفسير  برخي گمان كرده
دو ارائه داده بود متفاوت است، در حالي كه )  م1760ـ1700(بعل شم طوو آنها اسرائيلي 

همان نظرية فيض يا وحدت وجود عرفاني هستند، چنانكه عارفان شاخة تفسير مختلف از 
پذير نيست و تنها با  كردند درك اين معنا با استدلال عقلي امكان براسلاويِ حسيديم ادعا مي

موضوع همين حضور و غياب خدا در جهان مادي بود كه هيچ كدام . توان به آن رسيد ايمان مي
ه ايرادها و انتقادهاي وارده پاسخ دهند در حالي كه در وحدت توانستند بپذيرند و ب را نمي

  .وجود هر دو درست است و تناقض هم نيست
كتاب منهت يهودا را .  به حيات معنوي خود ادامه دادقبالاپس از مهاجرت يهوديان آيين 

ي ها ـ قودش را ميرابن گابايي در حوزة حكومت عثمان يهودا هيأت در ايتاليا نوشت و آودات
يي، فلسفه و كيميا را نيز داخل كردند و در قبالانوشت و كساني چون يوحنا آلمانو به عرفان 

  .ن نيز اين راه ادامه يافتيفلسط
يي شد؛ مشهورترين قبالادر آغاز قرن شانزدهم، اورشليم تبديل به يك مركز مهم مطالعات 

در آغاز . وي بودندلن العارزها ـ اعضاي اين گروه يهودا آلبوتيني، يوسف ابن سايه و ابراهيم ب
يي را قبالاهاي  ، روستاي كوچك جليلة صفد به سرعت موقعيت برتر براي فعاليت1540سال 

ورود .  بودقبالاهاي اساسي در تاريخ  نزديك به نيم قرن صفد مركز اصلي پيشرفت. كسب كرد
ها ـ لوي آلكابت از تركيه سبب شد  هاي يوسف كارو و شلوموح دو شخصيت برجسته به نام

 1».يي ترغيب شودقبالاهاي عمدة  هاي عرفاني تشكيل دهندة هستة فعاليت كه تأسيس گروه
هاي عرفاني به صفد   گرايش داشت و به انتقال انديشهقبالاحتي كارو كه هلاخايي بود به آيين 

پس از مرگ لوريا . در اين ميان كوردوورو و اسحاق لوريا نيز نقش اساس داشتند. كمك كرد
بول و موشه تهاي او را گردآوري نمود در كنار او يوسف ابن  شاگرد اوحييم ويتال انديشه

 انتقال انديشة يسراييل ساروگ و مناهيم آذرياه فاتوي نيز در. يوناح نيز از پيروان لوريا بودند
 ياري گرفت و همين راه ه اين راا مؤثر بودند، چنانكه ابراهيم حرا از فلسفة نوافلاطوني درلوري

                                                      

  .28، ص قبالاـ آيين 1



  87 پاييز  *17شماره * م پنجسال * عرفان فصلنامه تخصصي  / 30

هاي حييم ويتال در قرن هفدهم در  ديدگاه. را يوسف شلموح دلمديگو كانديايي ادامه داد
 .شود هاي شموييل ويتال، ميرپوپر و يعقوب تسماح ديده مي نوشته

  انتظار مسيحيا ماشيح گرايي 

يي لوريايي در ميان جامعة يهود گسترش يافته قبالاهاي عرفان  ن هفدهم ميلادي آموزهدر قر
هاي يهوديان در  بود و براساس آن انتظار موعود و مسيحاگرايي رشد كرده و برخي قتل عام

شهري (خبر ظهور مسيحايي در بين يهوديان لاوان . دانند اي مي ساز چنين انديشه اروپا را زمينه
 فرا گرفت اين شخص  رابه گوش رسيد و سراسر جامعة يهودي) رز جنوبي فرانسهدر شرق م

 م 1666او در سال . كردند بود كه بسياري براي او تبليغ مي)  م1676ـ1626(شبتاي صوي 
اي از  گرايي همچنان ادامه يافت و حتي تغيير دين و ارتداد او را مرحله مسلمان شد اما مسيح

هاي سفيراها نازل  كردند زيرا نور الهي كه در ظرف ه نوعي او را تبرئه ميدانستند و ب تيقون مي
  .شد، انسان وظيفه داشت با تصفيه و تيقون خاص خود به آن نور برسد مي

يي قبالاهاي عرفان  داد تا با انديشه اين امر بهانه به دست ظاهرگرايان و متشرعين مي
)  م1791ـ1726(ديگري به نام يعقوو فرانك پس از ماجراي شبتّاي شخصيت . مخالفت نمايند

ها در لهستان و اروپاي شرقي بسياري از  نهضت فرانكي. ادعاي موعود و خدا بودنِ موعود كرد
هاي  آنها، به ويژه براي نقص محدوديت. تر شبتاّئيان را اقتباس كرد هاي افراطي هاي فرقه شيوه

اي كه صورت مناسك به خود گرفته  گرايانه هلاخايي مربوط به امور جنسي، از رفتارهاي اباحي
در مورد خدا بودن ماشيح، كه فرانك خود ادعاي آن مقام را داشت، آنها . برند بود بهره مي

 اين فرانكيان به دليل 1».دادند كه مورد لعن و تكفير اعتقادات يهودي بود اي را تعليم مي نظريه
يدا پا ديدند به دين مسيحيت گرايش ها و آزاري كه از سوي يهوديان اصولگر گيري سخت

كردند اما در هر حال از زوهر و جنبة عرفاني آن دست نكشيدند و به عرفان يهودي وابسته 
  . ماندند

 رنهضت حاسيديان در قرن هجدهم ميلادي پس از اين ماجراها با تعاليم اسرائيل بن اليعز
او كرامت داشت در زندگي . يدا شدگفتند، پ كه به او بعل شم طوو يا بِشط مي)  م176ـ1700(

داد، او عارفي با حالات اشراقي خاص بود كه تكيه بر عقل و  خانه بدوشي بيماران را شفا مي
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او در رؤيا به ديدار با ارواح زندگان و مردگان رفته و . نستدا تحصيلات ديني را جايز نمي
يرو از اهالي كورتس پنحاس شايپيروان او بايد به ربي پاز . عوالم عجيبي را شهود كرده است

و ربي دووبائر و )  م1782متوفي (و ربي يعقوو يوسف از اهالي پولونوي )  م1791ـ1726(
پس از آنها . آنها تعاليم استادشان دادند. نام برد)  م1772متوفي (واعظ حاسيدي مزريچ 

اند كه تا با به راهي كش)  م1811ـ1774(حسيديزم را نبيرة بشط يعني ربي نحمان براسلاوي 
آنها را به رعايت نكردن اوقات نماز و تأكيد بر رقص و آواز و استفاده از . امروز طرفدار دارد

  .كردند شراب و تنباكو متهم مي
اي شرقي گسترش يافت و اشنوير زالمن از اهالي ليادي تفسيري پنهضت حسيديزم در ارو

 مجذوب چون اوراهام كاليشي و لوي يي لوريايي ارائه داد و عارفانيقبالاجديد از عرفان 
هايي نو را  ييصحاق اهل برديچف و نحمان براسلاوي و منحم مندل از اهالي كوتسك راه

  .هايي مختلف منتقل نمودند تجربه كردند و مضامين عرفاني را به زبان
گرو حاسيدي معاصر به نام حبد كه از پيروان ربي اشنوير زالمن اهل ليادي هستند و 

ان براسلاو كه به حاسيدهاي مرده معروفند زيرا ربي نحمان براسلاوي جانشين نداشت، حاسيد
نهضت موسار كه توسط يوسف زوندل اهل .  مشغول هستنديهنوز به ترويج عرفان يهود

  .به وجود آورد در تقابل با اين جريان عرفاني پيدا شد)  م1866ـ1786(سالانت 
عاصر تحت تأثير انديشمنداني چون اسپينوزا و هاي عرفاني يهودي در دوران م انديشه

حاخام كوك . حاخام اوراهام كوك و مارتين بوبر و فرانتس روز نتسوايخ قرار داشته است
ماريتن بوبر بر . يي آشنايي عميق داشتقبالاآثاري دربارة الهيات عرفاني دارد و او با عرفان 

روز نتسوايخ بر رابطة . ايد حسيديزم بودرابطة پر شور و صميمانه با خدا تأكيد و براساس عق
  .كرد عاشقانه با خدا تكيه مي

حوادث جديد تاريخ يهوديت نيز بر سير انديشة عرفاني آن تأثير داشت يكي اينكه جوامع 
 1948ها از بين رفت و ديگر اينكه دولتي مستقل و يهويد در  ا با مخالفت نازيپيهودي در ارو

هاي يهودي در آمريكا و  همچنين ترويج انديشه. تشكيل شدم در سرزمين مقدس قوم يهود 
در )  م1983ـ1881(مردخاي كاپلان . اند هاي جديد ارائه داده متفكراني كه در آن كشور تئوري

مطرح شده » يهوديت به عنوان يك تمدن«الهيات يهودي خلاقيت داشت كه در اثر خود با نام 
  .كرد اس عشق به خدا يهوديت را تفسير ميبراس)  م1972ـ1907(اوراهام هشل . است
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در عرفان آدمي احساس «: گويد يكي از انديشمندان يهودي معاصر دربارة عرفان يهودي مي
كند كه به سطحي از واقعيت كه در وراي جهانِ اشَكال و اشياي عادي قرار دارد گام  مي
ه سطح وقايع روزمره فرود تري ب گذارد در حالي كه در نبوت نبي مي بيند كه واقعيت بزرگ مي
اند عرفان يهود بيش از اندازه در دنياي باطني خويش  ضوابط يهوديت حاخامي نگذاشته. آيد مي

، آن گونه كه قبالاهاي آيين  ها و عقيده فرو رود، اما همين ضوابط نيز ساخته و پرداختة نگرش
يزي بوده است كه غالباً با درك از عرفان قرون وسطاي يهوديان پيدا است، و نيز تعاليم اسرارآم

  1».اند و عملِ عامة يهوديان پيوند خورده
 1776ـ1697(و يعقوب امدن )  م1797ـ1720(در قرن هجدهم الييا حوبن شلموح ذالمان 

زيق هاور و شلموح الياشار يهاي لوريا را ادامه دادند چنانكه در قرن نوزدهم نيز آ انديشه) م
ريا را به عصر معاصر به عهده داشتند و به جنبش حسيدي لوباويچ و يي لوقبالاانتقال عرفان 

  .ي سفاردي بيت ال اورشليم پيوند دادندقبالا
 بود كه نظرية وحدت وجود و قبالااز پيروان آيين )  م1935ـ1865(ابراهيم يتشاق كوك 

يز تأثير فراوان  بر عرفان مسيحي نقبالاآيين . تفسير عرفاني خود را بر همين اساس ارائه داد
  .داشته و بسياري را به سوي خود كشيده است

  عارفان و بزرگان تصوف يهودي

  Rabbijochanan ben zakkaiربي يوحنان بن زكاي 

 نام ربي يوحنان بن زكاي به عنوان پدر و بنيان گذار عرفان مركاوا ذكر Tannaticتنائي «
در دورة گائوني مكاتب . ه برشيت پيوند داردشود، در حالي كه نام ربي عقيوا با تأملات معس مي

عرفاي مركاوا و برشيت به تأملات عرفاني خود ادامه دادند، مكتب مركاوا عمدتاً در فلسطين و 
 معسه برشيت يا فعل آفرينش در توصيف سفر پيدايش و معسه مركاوا 2».مكتب برشيت در بابل

هاي عرفاي مركاوا در ادبيات  ربهتج. يا عرابة الهي در توصيف رؤياي حزقيال آمده است
شود كه اشاره به سفر به سوي آسمان يا  هخالوت يا تالارهاي آسمان در دورة گائوني ديده مي

اين عرفا را يورده مركاوا يا كساني كه در . پرواز معنوي كه در همة انواع عرفان گسترش دارد
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ف زاهدانة اسلامي ز مانند تصودر اين نوع از عرفان ني. شود آيند، گفته مي عرابه فرود مي
هاي ممتد و غسل به اين پرواز  توان با زهد و رياضت و عباداتي سخت و پيگير چون روزه مي

ي و نهاني شود كه مانند اسم اعظم، سرّ هاي خداوند متوسل مي همة اينها به نام. معنوي رسيد
در عرفان يهودي سير و . وان ياري گرفتت چنانكه از فرشتگان و مقربان الهي نيز مي. است

اي است  سلوك معنوي داراي هفت تالار آسمان است كه همان هفت شهر عشق يا هفت مرحله
به اين ترتيب عارف با شور و جذبة خاص و خلسه و مانند . شود كه در ديگر اديان نيز ديده مي

 غيب پس از قوس صعود و ورود به عالم. برد گردد و به اسرار نهان هستي پي مي آن متحول مي
  .پذير است طي اين مراحل امكان

  Rabbi Ishmaelربي ييشماعل 

ارتباط نزديكي با ادبيات هخالوت داشت و متعلق به ) حدود قامت خداوند(شيعور قوما «
. خواهد ابعاد جسماني ذات الوهيت را توصيف كند اي كه مي العاده همين دوره بود، رسالة فوق

) هاي دورة هادرياني شهيد آزار و شكنجه(دوم، ربي ييشماعل اين اثر به عالم تلمودي قرن 
شود، و از زمان سعديا موضوع تفسيرهاي تمثيلي بود، و يهودا هلوي اين رساله  نسبت داده مي

  1».دانست را همچون طريقي ارزشمند مي

  Aaron ben samuelهارون بن سموئيل 

يا رفت، او وارث عرفان بابلي دورة هارون بن سموئيل در ابتداي قرن نهم ميلادي به ايتال
نيموس با اين عرفان آشنا وگائوني بود كه اين عرفان را به اروپا برد و از طريق او خاندان كال

 م آلمان با عرفان عملي آشنا شد و اوج آن از قرن دوازدهم تا 917گرديدند  ودر سال 
  .چهاردهم بود

 Bahya Ibn Pakudaبحيه ابن پقوده 

 ساراگوسا و در نيمة دوم قرن يازدهم ميلادي زندگي كرده و مهمترين اثر او بحيه گويا در
 ميلادي نوشته شده 1090 است كه در حدود سال Duties of the Heart» وظايف قلب«كتاب 

هاي مختلف ترجمه شده و  كتاب او به زبان. و زهدگرايي يهودي را تحت تأثير قرار داده است
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در ده . باشد لامي و افكار نوافلاطوني بسيار نزديك ميس به عرفان اهاي او در اين كتاب انديشه
او وظايف انسان را به دو بخش . شود فصل كتاب او به تجربة عرفاني و دروني پرداخته مي

كند كه اعمال و تكاليف ديني و اخلاقي و  جسماني و بدني و معنوي و قلبي تقسيم مي
دهد و بخش دوم را مربوط به اعتقادات قلب  دستورات شريعت را در بخش اول قرار مي

  . خواند داند و همه را به وظايف معنوي فرا مي مي
ساختار رسالة بحيه برگرفته از آثار عرفاني عربي است كه خواننده را از طريق مراحل «

صعودي حيات دروني انسان به سوي كمال معنوي و در نهايت اتحاد با الوهيت رهنمون 
ه اختصاص يافته است و ژاز فصول ده گانة  اين اثر به يك وظيفة ويهر يك . شوند مي

موضوعاتي كه به آن پرداخته شده شامل وحدانيت خداوند، ماهيت جهان كه نشان دهندة عمل 
 خداست، پرستش خدا، توكل بر او، خلوص نيت، تواضع، توبه، محاسبة نفس، پارسايي و حب

  1».شود الهي مي
يت خداوند مانند متكلمان اسلامي عمل كرده و خدا را مافوق جوهر او در ارتباط با وحدان

روي در  او به ميانه. كند داند و شناخت او را در تجلّيات و مخلوقاتش جستجو مي و عرض مي
داند، همين طور به  عبادت و رياضت اعتقاد دارد و توكل به خدا را از اصول مهم عقيدتي مي

  .دهد صداقت و تواضع اهميت مي
كه به )  م1215متولد ( اين دوره عرفاي بزرگي چون يهودا بن سليمان كوهن ابن ملكا در

و يهودا )   م1210ـ1280(علم حروف و اسرار عرفان پرداخته و اسحاق بن ابراهيم ابن لطيف 
كه از طرفداران عرفان فلسفي بود )  م1275متولد (بن نيسيم ابن ملكا و شمار يا بن ايليا كريتي 

  .اند دهشناخته ش
از شاگردان يهوداها ـ حسيد بود و )  م1238متوفي  ( Eleazar of wormsورمس  العيازراهل

  .دامه دادا را قبالامكتب آلماني آيين 

  Abraham Ben Samuel Abulafiaابوالعافيه ابراهيم بن سموئيل 

ق غربي  فلسطين و ديگر مناطدرا آمد و ي م در ساراگوسا به دن1240ابوالعافيه در سال 
گفته شد كه در سال .  آشنا شدقبالازندگي كرد و با استفاده از باروخ توگارمي با آيين عرفاني 
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هاي عرفاني خود را  هايي نبوي را به صورت كشف و شهود يافته است و آموزه  م الهام1271
ة ابن يي را با فلسفقبالااو مقالاتي عرفاني دارد كه عرفان . براي شاگردانش نقل كرده است

با اينكه زنداني شد و . ميمون در خود جمع كرده و در يونان پيروان فراواني را گرد خود آورد
  .دزمحكوم گرديد توانست عقايد خود را منتشر سا

بود و از ) سفيروت(هاي عرفاني ابوالعافيه مبتني بر اعتقاد به ده تجلّي الهي  انديشه«
 عبري نزش عددي واژگار با استفاده از ا، تفسير ابجدي)صروف(هاي تركيب حروف  روش

اي از يك جمله  گيري از هر حرف يك كلمه به عنوان كوته نوشته و بهره) گيمطريا(
هاي  ساخت تا قدرت ها را قادر مي تي انساني نبوقبالااعتقاد به . برد بهره مي) نوطاريقون(

دارد كه بدين ترتيب عقل  بيان مياو . پيامبرانه به دست آورند و با الوهيت رابطه برقرار كنند
  1».نامد مي» روش اسم الهي«ابوالعافيه اين فرآيند را . تواند تابع عقل كلي خدا شود آدمي مي

هاي الهي را با چنين  او مانند عارفان اسلامي به رمز و راز حروف اعتقاد دارد و اسم
آلف بدون هيچ  مصوتي تلفظ حرف «: نويسد ابوالعافيه مي. كند تفسيرهايي معنوي درك مي

تا زماني كه . بيانگر راز وحدانيت است، لذا شما بايد آن را با يك نفس و نه بيشتر خارج سازيد
به اندازهاي كه . حرف آلف را به طور كامل تلفظ نكرديد به هيچ وجه نفس خود را قطع نكنيد

رف ديگر را كه حرف آلف يا هر ح. دهيد، اين صدا را بكشيد يك نفس كشيدن را ادامه مي
  2».كنيد در حالت داشتن اولين اعراب زمزمه كنيد تلفظ مي

  jacob ha-Nazirيعقول هناذير 

 به قبالااو در ابتداي قرن دوازدهم ميلادي زيسته و يكي از بزرگان عرفان نظري و آيين 
هاي   شامل نظرية جهان،كتاب او رساله در باب صدور يا مسخت اصيلوت. آيد شمار مي

اين نظريه بسيار به . شود ي ميگانه است كه خداوند در اين چهار جهان در هستي متجلّچهار
  :چهار جهان او عبارتند از. نظرية حضرات خمس در عرفان اسلامي نزديك است

  ).صور سفيروت= مثل و صور ازلي (ـ جهان اصيلوت يا صدور 1
  ).قوا و نيروهاي آفرينشگر(ـ جهان بريا يا آفرينش 2
  ).اتحاد سفيروت با ماده(ن يصيرا يا تكوين ـ جها3
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  ).جهاني مادي و همان شهود( ـ جهان عسييا يا عمل 4

  ابراهيم بن موسي ابن ميمون

 م 1237 به دنيا آمد و در سال 1186ابراهيم تنها فرزند ابن ميمون بود كه در سال 
از آوارگي در اسپانيا پدر او موسي ابن ميمون در قرطبة اسپانيا به دنيا آمده و پس  .درگذشت


�����د�
كتاب �
او با .  را در فلسفه نوشت و قوانين شرعي را با نام ميشنه تورا ارائه داد ا
ابراهيم نيز ابتدا در نزد چنين پدري آموزش ديد و بعد از . فلاسفة مسلمان ارتباط فكري داشت

  . به عنوان رهبر جامعة يهود مصر برگزيده شد1204مرگ پدرش در سال 
براساس اين تعليم و تربيت بود كه ابراهيم عرفان اسلامي را از قدر و منزلت والايي «

او تحت تأثير آنان سعي كرد تا برخي از اعمالي را كه متروك مانده بود . دانست برخوردار مي
ابراهيم در حمايت از ... احيا كند ) ها همچون سجده رفتن و به خاك افتادن و گشودن دست(

به نظر ابن ميمون هدف انسان . گيرد هاي پدرش فاصله مي سايي در زندگي، از آموزهطريق پار
اش هدف زندگي را اتحاد نفس با  هاي عرفاني اما ابراهيم به سبب گرايش. شناخت خداست

هاي صوفيان است، اين عارفان اسلامي  او كه به شدت تحت تأثير رسوم و سنت. داند خدا مي
داند، و از روش تربيت صوفيان جهت روشنگري روحي و   اسرائيل ميرا پيروان معنوي انبياي

  1».كند تكامل انسان حمايت مي
كند و  ابراهيم به پيروي از عارفان اسلامي شناخت خدا را در درون انسان جستجو مي

پردازند و خود را در  ف اسلامي نيز به خلوت نشيني در اماكن تاريك مياهل تصو«: نويسد مي
اي كه  هاي حساس نفس تضعيف گردد، به گونه دارند، تا زماني كه بخش نزوا نگه ميآنجا در ا

اما اين امر مستلزم تهذيب و تنوير شديد دروني است كه به وسيلة آن .  را ببيندرحتي نتواند نو
بدين ترتيب، اين . گردد شود كه از تاريكي بيروني رنجور نمي نفس چنان به خود مشغول مي

هاي برتر، و ديوار به ديوار مقام اتحاد مجدد عرفاني با خداست، چرا  حل از راهمسير آخرين مر
اش در آغاز سلوك  كه خلوت ظاهري اين روش خود نوعي سلوك است، و خلوت باطني

  2».هايي موجود است است و در پايان اتحاد مجدد، و براي همة آنها نيز نمونه
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داند  دهد و آن را موجب ايجاد شور و هيجان مي ابراهيم عشق به خدا را مورد تأييد قرار مي
. تواند به زندگي جاودانه و سعادتمندانه برسد كه تنها از راه عشق و معرفت الهي انسان مي

  .گيرد داند كه همة قلب انسان را فرا مي اخلاص را در عشق مي

 Isaac the blind of posquieresاسحاق كور اهل پوسكيه 

دربارة جايگاه او در عرفان يهودي .  به وجود آوردقبالا در آيين اسحاق مكتب پرووانس را
هاي عرفاني در آسمان، مشغول  عرفاي يهود در جنوب فرانسه همراه با اين پيشرفت«: اند نوشته

در پروانس در قرن .  و حيات ديني بودندتأملات عرفاني دربارة ذات خدا، نفس، وجود شرّ
اي كه در   مفهوم سفيراها را به گونهBahirي، يعني كتاب باهير قبالاترين متون  دوازدهم قديم

مطابق نظرية باهير، سفيراها به مثابة . سفر يصيرا به تصوير كشيده شده بود دوباره تفسير كرد
حكيمان يهودي . دهند اند كه ساختار حوزة  امور الهي را تشكيل مي ها يا كلماتي ها، تاج ظرف

. د با تكيه بر اين اثر ناشناس به تفكرات عرفاني مشابه پرداختندمختلفي كه در پروانس بودن
براي مثال اسحاق نابينا پسر ابراهيم ابن داود، از اهالي پاسكيه سفيراها را تجلّياتي از بعد پنهان 

اين (گويد از ذات آن نامتناهي  هاي نوافلاطوني مي او با استفاده از انديشه. داند الوهيت مي
 آسماني، يعني عقل الهي، تجلّي كرده است، و از آن بقية سفيراها به وجود اولين ذات) سوف

اعتقاد دارد موجودات عالم پايين همان صورت جسماني سفيراها در درجات پايين  او. آيند مي
ي ههدف از فعاليت و تلاش عرفاني صعود از مراتب تجلّي و متحد شدن با عقل ال. اند واقعيت
  1».است

  Azriel ben Menachemحم عزرائيل بن منا

ترين شارح عرفان نظري   برجسته راشاگرد اسحاق كور بود و او)  م1238متوفي (عزرائيل 
تا . او كوشش نمود. اند چنانكه او را عارف، فيلسوف و تلمود شناس خوانده. اند  گفتهقبالا

داد كه خداوند ان   ميعزرائيل تعليم«. يي را با منطق و فلسفه همراه و مستدل نمايدقبالاعرفان 
هيچ . چون خداوند ذات لايتناهي است. كران و وجود لايتناهي است سوف، يعني ذات بي

هاي گوناگونش،  از اين رو، جهان، با همة جلوه. تواند خارج از او وجود داشته باشد چيزي نمي
مكان ندارد اما در عين حال، چون جهان متناهي و ناكامل است، ا. بالقوه منطوي در ذات اوست
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پردازد،  مستقيماً از آن سوف سريان يافته باشد و سفيروت، آن گونه كه عزرائيل به تفسير آن مي
دهند كه خداوند از طريق آن بر عناصر عالم بدون كاهش قدرت خود،  اي را تشكيل مي واسطه

كند، همچنان كه خورشيد بدون كاستن از حجم خود گرما و  به اصطلاح، نورافشاني مي
  1».كند وشنايي ساطع مير

ترين پيروان اين آيين  راه و روش اسحاق نابينا در گرونا نيز رواج يافت و عزرائيل از بزرگ
هاي گرونايي عزرائيل بن مناحم بود كه به جاي عقل الهي به  ييقبالايكي از مهمترين «. بود

  2».عنوان اولين تجلّي اين سوف، ارادة خدا را قرار داد

  Moses Nachmanidesموسي نحمان 

او عرفان را اساس .  در اسپانياستقبالابزرگترين شخصيت آيين )  م1270متوفي (موسي 
در گرونا روش اسحاق نابينا طرفداران زيادي پيدا كرد و مشهورترين . دانست دين يهود مي

. چهرة اين حلقه موسي بن نحمان بود كه با كمك وي اين مكتب عرفاني مقبوليت عام يافت
يي همراه با مرجعيت هلاخايي او بسياري از يهوديان را متقاعد قبالاهاي  پرداختن به انديشه

وي در تفسيري كه بر تورات نوشته . كرد كه تعليمات عرفاني با يهوديت حاخامي سازگار است
  .كند يي اشاره ميقبالااست، معمولاً براي تبيين معاني حقيقي كتاب مقدس به نكات 

اند كه  يي نام بردهقبالابن سموئيل ابوالعافيه نيز به عنوان پيرو مكتب عرفاني از ابراهيم 
ف اسلامي قرار داشته است و از ابن ميمون پيروي كرده تحت تأثير حسيديان اشكنازي و تصو

يي اسپانيا بايد ياد نمود كه تحت تأثير قبالاهمين طور از اسحاق بن لطيف پيرو آيين . است

�����د�
هاي ابن ميمون و كتاب  بوده و انديشهعرفان اسلامي �
  . را گسترش داده است ا

 را كـه ده قلمـرو آن هماننـد           تئـوري تجلّـي شـرّ      ،ي اسـپانيايي اسـحاق كـوهن      يقبالاديگر  «
يي مكتـب   قبالادر هم آميختن تعليمات گنوسي با تعليمات        . اند منتشر ساخت    سفيراهاي مقدس 

ايـن اثـر توسـط    . جستة عرفاني جامعة يهود اسپانيا، يعني زوهر شـد       گرونا منجر به انتشار اثر بر     
اگرچه نويسندة اين اثر، آن     . موسي بن شمعون شم طوو از اهالي لئون در گوادالاگارا نوشته شد           

را مطابق اوضاع و احـوال قـرن دوم مـيلادي تـدوين كـرده و در آن بـر شـمعون بريوحـاي و                        
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هاي زوهـر داراي      وخبا متمركز شده است، اما آموزه     شاگردان وي در دوران پس از شورش بر ك        
هـاي   اين نوشته كه به زبان آرامي است، بيشتر به سـبك نوشـته       . هايي بسيار متأخرتر است     ريشه

  1».شود ميدارشي است و در آن تفسيري اخلاقي يا عرفاني از تورات ارائه مي
، كه مبناي )گرايي يا عقل(راسيوناليسم يعني فلسفة عقلي «: جان ناس در اين مورد نوشته

ايشان گفتند كه دين . مكتب ابن ميمون است، مورد قبول جمعي ديگر از علماي يهود نشد
 و معاني و مفاهيم مستور و مخفي دارد و عقل را حد آن نيست ،امري است روحاني و عرفاني

 نصيب كه به آنجا برسد، و فهم آن معاني و حقايق جز به وسيلة خلوص نيت و صفاي عقيدت
اي ديگر از يهود اسپانيا بودند  انيه كه فرقهحماين عقايد را ن. احدي نخواهد شد

 و گفتند انسان با عقل ناقص و محدود خود هرگز د، ترويج كردند و تعليم دادن)م1275ـ1195(
رف كه خاص ذات احديت است احاطه حاصل نمايد، تواند بر حقيقت نامتناهي و كمال ص نمي

فة او آن است كه با عقيدة راسخ و خلوص نيت و صفاي باطن و عشق قلبي به بلكه تنها وظي
تر از اين است   البته عرفان يهودي گسترده2».خدا ايمان آورد و بداند كه خدا كل در كل است

  .كه جان ناس گفته است

 Moses de leon of Granadaموسي دلئون اهل غرناطه 

 م به 1300در حدود سال را  خود Zoharزوهر كتاب روشنايي يا )  م1305متوفي (موسي 
 منسوب به اوست كه جامع عرفان يمهمترين كتاب عرفان يهود. نوشتزبان عبري و آرامي 

  .باشد عملي و نظري مي
»     ــال ــه ع ــر را ب ــأليف زوه ــون ت ــي دلئ ــود موس ــاي    خ ــن يوح ــمعون ب ــودي، ش   م تلم

Simeon ben yochai) م ميلادييـن اثـر بـه عنـوان شخـصيت      دهد كه در ا نسبت مي) قرن دو
بعـد از   . زيـست   ربي شمعون بن يوحـاي پـس از شـورش بركوخبـا مـي             . گردد  اصلي ظاهر مي  

ي كـه   راغمدت سيزده سال در     به  سر خود گريخت و آن دو       پاختلاف با روميان ربي يوحاي با       
را تعلـيم  رفته و به آنها اسـرار تـورات    شود ايلياي نبي هر روز در آنجا به ديدن آنها مي   گفته مي 

 داده مخفي ماندند، و همين اسرار است كه حجم زيادي از مطالب تعليمي زوهر را تـشكيل                   مي
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موضوعات . ي به شمعون بن يوحاي انتقال يافته است       شود كه اين تعليم سرّ     دهد، و گفته مي     مي
 ـ      اند از بحث در باب ذات الوهيت، شيوه         اصلي زوهر عبارت    ياي كـه او خـود را در عـالم متجلّ

، اهميـت تـورات   ساخت، اسرار اسماي الهي، ماهيت نفس انسان و تقدير آن، ماهيت خير و شرّ     
  1».، مسيح موعود، رستگاري و نجات)مكتوب و شفاهي(

زوهر تفسيري از اسفار خمسه و نگاهي شهودي به كتاب مقدس است كه با چهار روش 
صالت را به تفسير عرفاني داده اما ا. تفسير لفظي، تمثيلي، توضيحي و عرفاني: تفسير نموده

خداوند را همان غيب الغيوب و جامع همة  باشد كه يي ميقبالااست يعني زوهر اوج عرفان 
همة موجودات در او هستند و او در همة موجودات هست، او «: گويد داند و مي موجودات مي

ه مجرا يا سفيروت كه داند كه با د  او خدا را نور مي(III , 288a)هم آشكار است و هم پنهان 
كه در تلمود هم بود و  داند صفات را ابزار فعل خدا مي. مراتب نور باشند قابل شناسايي است

حكمت، فهم، معرفت، نيرو، قدرت، تغييرناپذيري، تقوا، عدالت، عشق و : ده ابزار يا واسطه را
و افتراق به تفسير براساس رابطة زن و مرد، اصل فعال و اصل منفعل يا تفرد . داند رحمت مي

پردازد و به نوعي وحدت وجود عرفاني و گسترش عشق و محبت در آفرينش منجر  عالم مي
  .شود مي

 Moses Cordoveroموسي كوردوورو 

با كتاب پردس يا باغستان خود به عنوان بزرگترين عارف )  م1576متوفي حدود (موسي 
ته شد كه در حقيقت تفسيري بر يي شناخقبالادر مكتب صفد و شارح بزرگ عرفان نظري 

 را به خوبي مطرح نموده و راه Pantheismاو نظرية وحدت وجود .  كتاب زوهر نوشته است
 برخي در 2».هيچ چيزي بيرون از خدا وجود ندارد«: گويد او مي. را براي اسپينوزا گشوده است

  . اند  خواندهpanentheismهاي بعد همين نظريه كه همه چيز در خداست  دوران
و با عنوان عرفان  نزدهم كه عارفان يهودي به سوي فلسطين گرايش پيدا كردنددر قرن شا

ي زوهر قبالا«. معروف شدند آثار او بسيار مؤثر بود)  شهري در شمال فلسطينsafed(صفدي 

ر��ةدا��هاي  با نوشته��
آثار كردوورو . به اوج خود رسيد)  م1570ـ1522( مشه كردوورو  ا

هاي مختلفي كه در انواع مختلف سنن عرفاني موجود   مرتب كردن و آشتي دادن گرايشكه به

                                                      

  .283بررسي تاريخي، ص : ـ يهوديت1
2- Queted in G. scholem, Mafor Trends  injewish Mysticism, p. 253. 



  41 /عرفان يهودي 

در كتاب اصلي كردوورو، .  بودقبالامند كردن  پرداخت در حقيقت تلاشي براي نظام بودند مي
توان يافت كه از اندك  هاي پيشينياني وي مي پردس ريمونيم، كمتر موضوعي را در نوشته

  1».اشد اما مورد نقد و تحليل او قرار نگرفته باشداهميتي برخوردار ب
. كند هاي جهان نپرداخته اما يهوديان را به دو دسته تقسيم مي او به نظرية شميطاها و دوره

كساني را كه با نظرية سفيراها آشنايي ندارند و نسبت به آن جاهل هستند با دستة دوم كه به آن 
داند اما دستة دوم را كه  اول يا ناآگاهان را مرتد نمي تفاوت قائل شده و دستة ،آگاهي دارند

  .نامد عرفان را منكرند، مرتد مي
نويسندة )  م1570ـ1522(ي ممتاز در فلسطين كوردوورو قبالانخستين « : اند دربارة او گفته

يي قبالاترين متن در ميان تمامي آثار پيشين  ، جامع) مParades Rinmonism) 1548كتاب 
گرا كه در اورشليم شكوفا شده بود، به هم  ي اسپانيا را به عرفان جذبهقبالاانديشة او . است

يي نظام يافته و روشن از سوي او، به  يي به شيوهقبالامعرفي تمامي تعاليم اصلي . آميخت
يي اسحاق لوريا و قبالاهاي  ها بر انديشه هاي وي كمك بسياري نمود كه قرن گسترش نظريه

هاي مشهور بودند، قبالاپيروان اصلي كوردوورو كه خود از .  تأثير گذاشتجنبش حسيديم 
هاي اديبانه به ويژه  آنان از راه فعاليت. عبارتند از حييم ويتال، الياهو دوويداس و العازار ازقيري

هايِ  ديدند، به ترويج و تبليغ آموزه آثار اخلاقي ـ كه براي مخاطبان وسيع مردمي تدارك مي
  2».پرداختند د مياستاد خو

 Isaac Luriaاسحاق لوريا 

 معروف گرديد از Ariعارف بزرگ كه به عنوان شير يا اَري )  م1572متوفي (اسحاق 
 در براي جدايي خير و شرّ«. آيد هاي زوهر به شمار مي شارحان و گسترش دهندگان آموزه

 و طهارت را نفس فردي، لوريا عمل زهد و رياضت، مجاهدة نفس، روزه گرفتن طولاني
هاي روحاني او  ليكن اين اعمال زهد آميز هدفي جز كمك به انسان در مجاهده. كرد توصيه مي

هاي ويژه براي نيل به رستگاري يا عنايت خداوند شناخته  آنها نه آكنده از ارزش. نداشتند
با . دگرديدند كه بايد بر جسمي آلوده به گناه وارد شو هايي تصور مي شدند و نه مجازات مي
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جسم ظرف مقدسي است . ه استكرد كه جسم مانند روح پاك و منزّ همة اينها، لوريا تأكيد مي
ت و بايد در كمال سدر آن حضور دارد و از اين حيث مقدس ا) يعني روح(كه بارقة الهي 

  1».سلامت و پاكي نگاه داشته شود
در خلال «: اند چنانكه نوشته. لوريا با كردوورو معاصر بوده و از او تعاليمي را آموخته است
بود كه اخيراً از ) اشكنازي(سال آخر عمر خود، كردوورو يكي از معلمان ييصحاق لورياي 

 سال داشت، و مدتي را هم در 35در آن زمان ييصحاق لوريا فقط . مصر به صفات آمده بود
 كردوورو، و شايد هم پس از مرگ.  گذرانده بودقبالاكي از جزاير رود نيل در انزوا به مطالعة ي

اي از مريدان را به گرد خويش جمع آورد و آنان را  وقتي كه وي هنوز زنده بود، ييصحاق حلقه
هاي  آموزه. داد شدند آموزش مي ي لوريايي معروف ميقبالابا تعاليمي كه پس از آن كم كم به 

تواست  ا او خود نميگرفتند؛ زير شدند و شاگردانش از آنها يادداشت برمي وي شفاهي القا مي
  2».زير فشار الهامات و سيلان معارف به ثبت آنها نيز بپردازد

يي مديون اسحاق لوريا بود او به سرعت به قبالاپس از مرگ كوردوورو پيشرفت عرفان 
يي در صفد رفت و در آنجا با شخصيت قديسي خود و برخورداري از قبالاهستة گردهمايي 

 لوريا كه عموماً هاي آموزه. انة حكمت و آيين، نقشي سازنده ايفا كردعلوم غريبه و تفسير رازور
كرد كه پيش از اين،  شد، بيشتر بر عناصري تأكيد مي شفاهي به پيروان و مريدانش منتقل مي

براساس نظرية لوريا، حركت اصلي در روند . يي داشتقبالايي را در نظام  نقش فرعي و حاشيه
بايست  گوهرِ فراگيز يزدان و فروهشتن فضايي بود كه جهان ميآفرينش، متضمن خود كاشتن 

مندرج در گوهر يزدان را » ناراست«اين خود كاستن امكان حذف عناصر . در آن به وجود آيد
هايي  خشراين رويداد بزرگ آذ. را تشكيل دهد» قلمرو مادي و جسماني«فراهم آورد تا 

در همان . ده بود تا جهانِ آفريده را بر پا سازدروشنان در پي داشت كه از گوهر يزداني برآم
شد، اتفاقي مهيب روي داد و آن، از هم گسستن  ها از هستة يزداني بر مي زماني كه اين آذرخش

 .ها بود هاي حامل اين آذرخش شبكه
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وظيفة . هاي مادي زنداني شد هاي نور يزداني به قلمرو مادي هبوط كرد و در شبكه آذرخش
  ها به منظور بازسازي پيكرة يزداني، يعني انسان ازلي  زي اين آذرخش آزادساقبالا

Adam qadmon1». يا آدم است  

 Joseph Karoيوسف قارو 

هدرين ناز جملة تبعيديان اسپانيايي بود كه به عنوان عضوي از س)  م1575متوفي (يوسف 
هاي  فد بود و تجربهاو نمايندة بزرگ مكتب عرفاني ص. تأثير فراواني در آيندة يهوديت داشت

) مگيد(كرد كه از ارشاد مستقيم و مرشدي آسماني  او ادعا مي«. عرفاني او معروف است
با وجود اين، قارو . كرده است برخوردار بوده و دربارة همة مسائل زندگي اش از او كسب علم

هرگز اش متفكري روشن انديش، منطقي و دقيق باقي ماند و  ها و تحقيقات شرعي در فعاليت
داد كه كشف و شهود عرفاني اش دخالتي در شرح و تفسير او از شريعت و طريقة  اجازه نمي

در واقع همين نگرش عرفاني بود كه الهام بخش تأليف مجموعة . او در اعمال آن داشته باشد
  2».شرعي او گرديد

 Hayyim Vital Calabresحييم ويتال كالابرس 

سحاق لوريا بودكه در مكتب عرفاني صفد تعاليم استاد شاگرد ا)  م1620متوفي (كالابرس 
در نزد آنها شر . آثار او در رواج عرفان يهودي در جهان تأثير فراوان داشته است. را آموخته بود

اطمينان به نجات نهايي در جهان آينده و «. دانستند ي مهاي اخلاقي را فقدان يا عدم خير و بدي
هدة آنها بود كه عرفاي صفد را، به رغم اعمال زهدآميزشان، از اعتقاد به مؤثر بودن سعي و مجا

هاي  در واقع، بهجت و شادماني يكي از ويژگي. ساخت احساس بهجت و شادماني آكنده مي
آنان در شماري از اعمال نشاط آور و نيز اشعار و . برجستة حيات معنوي عارفان صفد بود

ترين قطعات شعر   عاطفي خود، در رديف عاليتصنيفات عبادي، كه به واسطة زيبايي و نيروي
  3».روند، به اين شادي و مسرت تبلور بخشيدند مذهبي در ادبيات عبري به شمار مي
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آنها در عرفان صفد به عبادت و عرفان عملي و ايجاد رفتارهاي اخلاقي و انسان دوستي 
حتي اروپا گسترش  از طريق صفد به ديگر مناطق فلسطين و قبالاتعاليم . كردند كوشش مي

  .يافت

  Isaiah Halevy Horowitzاشعيا هلوي هوروويتس 

 1630او نويسندة كتاب اخلاق مشهور شنه لوحوت هابريت يا دوميزميثاق است كه در سال 
  . نمودييي را او در اروپاي شرقي معرفقبالاعرفان . وفات نمود

ان عمر به سوي عرفان كه در پاي)  م1437ـIsaac Abravanel) 1508اسحاق ابراوانل 
  .منابع رهايي، رهايي ماشيخ و اعلام رهايي: گرايش يافت و آثار او عبارتند از
كه اهل )  م1545متولد (از يوسف بن طبول . اند ها فراوان بوده عرفاي يهودي در همة دوران

 اهل مصر)  م1610متولد (مغرب بود و در صفد به شاگردان لوريا پيوست تا استرائيل سروج 
يي را در ايتاليا منتشر كرد تا داوبائر اهل قبالاكه او نيز از شاگردان اسحاق لوريا بود و عرفان 

 ب، يعقو) م1775متوفي حدود (، يعقوب يوسف اهل پولونوي ) م1710ـ1772(مسريتس 
و غيره كه معرفي همة آنها نياز )  م1820ـ1893(، آدولف جلينك ) م1807ـ1880(ابوحصيره 
  .جداگانه داردبه تحقيقي 
. يي به دين يهود نيز محدود نمانده و در دين مسيحيت نيز ادامه يافته استقبالاعرفان 

لادي طرفداراني داشته مانند ساموئل ي از قرن يازدهم مChristian Kabbalahي مسيحي قبالا
يجبو ميراندولا، يوهانس ريوشلين، كورنيليوس نتيشيم، كاردينال ادنسيم ابوالفرج، پيكودلا

ل، ياكوب بومه و بسياري از دانشمندان و تداويتربو، فرانسيسكو گئورگيو ونيزي، گوئيليوم پوس
حتي فلاسفه اي چون هنري مور، فرانسيس بيكن، . اند هنرمندان كه تحت تأثير اين عرفان بوده

  .اند يي دانستهقبالاشلينگ و هگل را تحت تأثير عرفان 
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